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 سیار یادخدا را ب «اللَّهَ ذکِرْاً کثَیِراً اذکْرُوُا» اید،ای کسانی که ایمان آورده «یا أیَهاَ الَّذیِنَ آمنَوُا»... 

گر چه د. ماکی بستاییتگی و په پیراسبو در هر بامداد و شامگاه، او را  «وَ سبَِّحوُهُ بکُرْةًَ وَ أصَیِلاً»کنید، 

د و فرشتگانش نیز. چرا؟ فرستیماوست که بر شما درود  «هوَُ الَّذیِ یصلَِّی علَیَکمُْ وَ ملَائَکِتَهُُ» شده؟

به نور و روشنی رهنمون گردد. این  وها برهاند تا شمارا از ظلمت «لیِخرْجِکَمُْ منَِ الظُّلمُاَتِ إلِیَ النُّورِ »

 .. .قرآن است و این نوید قرآن است. .

رآن قدر  ... مثلاً یکی از آن موضوعات، پاداش اخروی است؛ یکی از آن نویدها. خود شما

گان و دارند منیننظرتان باشد، ببینید که در چند جا در کجاها، قرآن نوید پاداش اخروی را به مؤ

 .. ..ها مثلًا برتری و غلبه بر دشمن است. دهد. یا یکی از آنایمان و عمل صالح می

یک آیه است؛ که اگر چنانچه  ، بله، این«نیِنَمؤُمِْ  تمُْوَ لاَ تهَنِوُا وَ لَا تحَزْنَوُا وَ أنَتْمُُ الأْعَلْوَنَْ إنِْ کنُْ» ...

یهآنانتان. دشم شما مؤمن باشید؛ برترید، دست بالاتر، دست نیرومندتر در اختیار شماست نسبت به

صفوف  دهد به مؤمنین که بر دشمنان ومیدهد و مژده های متعدد دیگری هست که وعده می

. « الغْاَلبِوُنَندْنَاَ لهَمُُ جُ وَ إنَِّ »، «أنَاَ وَ رسُلُیِ کتَبََ اللَّهُ لأَغَلْبِنََّ »کنند. مخالف خودشان اساساً غلبه قاطع پیدا می

یممطالعه  کنید،ه میها را در نظر داشته باشید، قرآن را که نگااز این قبیل آیات فراوان است. این

ین باشد اتان نید، سعیتان این باشد که جزء را تمام کنید یا سوره را تمام ککنید، به جای اینکه سعی

بر خدا )ص( که همت السلام است یا از پیغمکه قرآن را بفهمید. همچنانی که در روایت از امام علیه

م خواهد تمامی را تمام کنید. شما در حین تلاوت قرآن این نباشد که سوره را تمام کنید یا جزء

 خواهد نشود، یک آیه بخوانید؛ با تدبر، با دقت. ... .بشود، می
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کنند این انس  دان هستند، سعیهایی که عربی... خودتان باید با قرآن انس داشته باشید. آن

سعی  من اینکهدانند، ضهایی که عربی نمیخودشان و رفاقت خودشان را با قرآن مستحکم کنند. آن

ند م نگذارهآن را کنند عربی یاد بگیرند، با زبان قرآن آشنا بشوند، قرآن خواندن و فهمیدن قرمی

ای خوبی از قرآن پیدا هبرای بعد از آنی که عربی یاد گرفتند، الآن هم قرآن را بخوانند؛ منتها ترجمه

 .معانی آیات بکنید... تدبر در ها داشته باشید و دقت وخوانید توجه به آن ترجمهکنید ... قرآن که می

 اطمینان و امن -3

معنا  ه چهب... اطمینان یعنی حالت طمأنینه دل. حالت آرامش روح و قلب؛ یعنی چه آرامش؟ 

لاشی نداشته گونه تحرکی و تآرامش در اینجا موردنظر ماست؟ آیا به این معنا که روح ما هیچ

، بلکه آرامش در اب و نیمه بیهوشی باشد دل ما؟ نهخوباشد؟ آرامش به این معنا که در حالت نیمه

 مقابل دغدغه و اضطراب، آرامش و اطمینان در مقابل تشویش.

وع روحیه، یکی به شوند، دارای دو ن... دو نفر سرباز را در نظر بگیرید که وارد میدان جنگ می

ه ضعف نیروی رانش، باش، به تدبیر و کاردانی رؤسا و رهبخوبی فرماندهیاش، بهسازوبرگ جنگی

های امدادی داند نیروعلاوه میصفانش معتقد است. بهدشمن، به کارآمدی خودش و دوستان و هم

مک یند و کطرف، در پشت جبهه، منتظرند که در فرصت لازم، با یک اشاره به میدان بیادر آن

ارایی ک، به شود. آن انسانی که به تجهیزات جنگی خودشجور وارد میدان جنگ میکنند، یک

شمن را بزرگ دبیند، گونه اعتمادی ندارد، خود را کوچک میاش، هیچدوستانش، به کاربرد اسلحه

این  بیند،سلاح می بیند، دشمن را تا زیر چشم و تا دندان غرق در زره وبیند، خود را عریان میمی

 شود.یک جور دیگر وارد میدان جنگ می

خواهم اطمینان نفس، درست برای شما روشن بشود اطمینان. میای است برای ها یک نمونهاین

که یعنی چه؛ مطمئن بودن نفس یعنی چه؛ دل دارای آرامش باشد، به چه معنا. آن سرباز اولی دارای 

هایش را اطمینان است، دلش آرام است. دل آرام بودن به این معنا نیست که در میدان جنگ کفش

رود، نه؛ اطمینان به این خوابد و خروپفش به آسمان میکشد و میگذارد زیر سرش و دراز میمی

گوید حالا یک سیگاری بکشیم، معنا نیست. اطمینان به این معنا نیست که وسط میدان جنگ می

ها را بکنیم، خاطرجمع باشد، نه، نه خیر. به این معنا نیست که ای مثلاً تماشای منظرهیک خرده

پوشیده بماند. اطمینان به این معناست که مضطرب نیست، مشوش کمترین حرکت دشمن ازنظرش 

هراسد. این دل و این داند که او پیش خواهد برد، لذا نمینیست، آینده برایش روشن است، می

ای که با وزن زیاد، با تجهیزات زیاد، روی دریای آرامی در روح، آرام است؛ مثل یک کشتی
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پارهو غیرمطمئن مثل آن قایق کوچکی است، مثل آن تخته گوید اطمینان؛حرکت است، این را می

کند. دائماً ای است که روی یک اقیانوس متلاطمی، روی رودخانه متلاطمی دارد حرکت می

 رود. این دو جور روحیه است.رود، پیش میمضطرب، دائماً از این راه، از آن راه، پس می

ارد کند، دیرکت محکه سر به راهی گذاشته و دارد یک مثال دیگر برای اطمینان بزنم. ... انسانی 

ه و تعقیب این ها انگیزه ممکن است او را از پیمودن این رارود، دهسوی مقصود و مقصدی میبه

ست این راه را اهاست؛ رعب، بیم، هراس. از ترس ممکن هدف باز بدارند. ترس، یکی از این انگیزه

ی ادرنده گرگ ی بین راه، ترس از دزد میان راه، ترس ازادامه ندهد. ترس از چه؟ ترس از گرسنگ

ز نرسیدن. این اهای این راه و بالاخره ترس خوابیها و بیکه در راه کمین کرده، ترس از زحمت

 ند و پیش برود.کشود از اینکه این راه رو، راه خود را تعقیب یک مقوله از چیزهایی که مانع می

م، پیمایچه؟ طمع به زندگی راحت؛ که اگر من این راه را نطمع یکی دیگرش است. طمع به 

هلوی فرزندان ونرم خانه خودم بخوابم، پدنبال این مقصود حرکت نکنم و نروم، در رختخواب گرم

انسان  یک چیزی است که برای یک انسان معمولی، برای یک و زن محبوبم به سر ببرم؛ این

 محبوب است، مطلوب است، برایش خودکُشانکوچک، برای یک روح ضعیف، ایده آل است، 

، طمع به پول آسانی از دست بدهد. طمع به زندگی راحتکند، پیداست که حاضر نیست آن را بهمی

ایی که اگر هه مقامگوید اگر این راه را نرفتی، این کیسه پول برای تو، طمع رسیدن بکسی که میآن

ایی است که انسان را هها انگیزهانتظار توست. طمع! این ها دردری را قبول نکردی، آن مقاماین دربه

شوند؛ مقوله پیدا می هاها را که بشکافیم، دهها؛ ترسها و طمعدارد، ترساز پیمودن این راه بازمی

ها، طلبیها، فرصتلبیطها، عافیتطلبیشوند، راحتها مقوله دیگر پیدا میها را که بشکافیم، دهطمع

 و از این قبیل. هانفع طلبی

ها، پا در این خب، حالا یک راه روی را در نظر بگیرید که بالاخره ریسک کرده به قول امروزی

ها تمام شدند. آیا اینی که در این راه رود، اما آیا این انگیزهکند و میراه گذاشته، دارد حرکت می

بشود، از میان رفتند؟ نه، از میان  گذاشتند وارد این راههایی که نمیکند، آن مزاحمدارد حرکت می

گذاشتند وارد این راه دورودراز بشود؛ حالا هم ها اول هم نمینرفتند. درست توجه کنید! این مزاحم

رود، قدم که میگذارند آسوده و آرام این راه را طی کند. هر یککه وارد این راه شده است، نمی

گیرند پای او را، دامن لباس او را، دست او را میمثل یک خاری، مثل یک قلابی، مثل یک زنجیری 

طرف، هی افتد آنطرف، هی میافتد ایندارند. این هی میکشند و از پیمودن راه، او را بازمیو می

سوی خود کشد، هی عشق به فرزند او را بهگیرد، هی آن زنجیر پایش را میاین خار دامنش را می
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طرف، انگیزهطرف از آنکشاند. ازیکسوی خود میاو را بهکند، هی یاد زندگی راحت جذب می

شود متزلزل؛ مثل همان زورق، برند، این آدم میهای مختلف میهای گوناگون این انسان را به جانب

 طرف، گاهی به آن طرف، این انسان نامطمئن است.مثل همان قایق، گاهی به این

ای، یک یزهاین راه رسید، برای خود یک انگ که وارد شد، وقتی بهیک انسان هم هست، وقتی

د. یک جاذبه و کنهای کوچک غافل میآورد که او را از تمام این انگیزهعامل توجهی به وجود می

ه زندگی، های کوچک، جاذبه فرزند، جاذبه زن، جاذبکشاند که این جاذبهکششی دل او را می

ثر نابودند، مؤ تر پوچند، هیچند،جاذبه بزرگ جاذبه پول، جاذبه مقام، جاذبه جان، در مقابل آن

ک آهنیکنند، اما طرف جذب میطرف و آنربا یک جسم کوچک را به اینها آهننیستند. ده

طرف کشد بهیماش این آهن کوچک را، این براده را چنان جاذبهتر وقتی پیدا شد، آنربای قوی

 رباهای دیگر اصلاً اثرشان خنثی است.خود که آهن

راه  پیمودن آن که با این جاذبه قوی، با این روحیه قوی وارد راهی شد و مشغولاین آدم وقتی

ها و عیش و لذت ها وها و خوشیها و راحتیشد، دیگر جاذبه زن و فرزند و چیزهای دیگر و زیبایی

ی ارجْعِیِ إلَِ  *نَّةُ لمْطُمْئَِفسُْ ایا أیَتهُاَ النَّ »گذارند. این آدم کیست؟ آدم مطمئن، ها در او اثری نمینوش

قصود سرمنزل و هدف منظور و م تواند راه خدا را تا آخر بپیماید، بهکسی میآن. «ربَِّکِ راَضیِةً مرَضْیِةً

ای ذبهیعنی جا است؛نائل آید که مطمئن باشد حالت اطمینان و سکون در او باشد. اطمینان به این معن

او را مجذوب کند و  چنانذبه علاقه به خدا، جاذبه علاقه به هدف، آناو را بکشاند. جاذبه ایمان، جا

 هیچ و پوچ و های دیگر برای او هیچ و پوچ و مسخره بیایند،سوی خود بکشاند که همه جاذبهبه

 مسخره. ... .

سوی و را بهچنان اای قوی عمل کرد، آنوقتی ایمان به خدا در روح یک انسان، همچون جاذبه

ایمان بزرگ یهایی که برای افراد بهای کوچک، این جاذبهکشاند که جاذبهایمانی میمقصدهای 

. هی وسوسه میگذاردها دیگر در او اثری نمیآیند، ولی در مقابل ایمان کوچکند، این جاذبهمی

نم بیما میا، اکند دل آدم که از شواهد تاریخی فراوانی که در صدر اسلام هست، مطرح کنیم اینج

 ی را کشاندند.های عجیبی که افرادگذرد شواهد هم بگردید خودتان پیدا کنید. آن جاذبهوقت می

خواهم این دو، سه لغت را معنا کنم. اطمینان؛ پس اطمینان یعنی چه؟ خلاصه کلام من فقط می

باشد؟ این شد که اطمینان یعنی طمأنینه روح انسان، آرامش دل انسان، دل آرام باشد؛ یعنی چه آرام 

های گوناگون او را تحرک باشد، نه اینکه پیش نرود و پیشرفت نداشته باشد؛ یعنی جاذبهنه اینکه بی

ها، هرکدامی بر ها و مهرها و هواها و هوسسو نکشاند، اسباب زحمت او نشود. عشقسو و آنبه این
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سوی تر بهتمامهرچه او حکومت نکند، بلکه براثر سنگینی بار ایمان آرام و مطمئن، اما با سرعت

 مقصود انسانیت، مقصود خلقت حرکت کند، این است معنای اطمینان.

کینه بر خدا س «سوُلهِِرَ علَیَ نتَهَُثمَُّ أنَزْلََ اللَّهُ سکَیِ» بعد، ... سکون است. سکون هم به همین معناست.

ی است که ین آیاتاش جزو همپیغمبر نازل کرد، در پنج، شش جای قرآن این تعبیر هست که یکی

 کنم حالا خواهیم خواند. ... .گمان می

لًا یکی ؛ مثباری؛ پنج، شش آیه در قرآن وجود دارد که در زمینه سکینه است در مواقع حساس

، به خاطر جایدر جنگ حنین. در جنگ حنین، بعد از آنی که لشکریان پیغمبر، به خاطر یک غرور ب

 طبق سنت وفت؛ ر کردند امروز کسی بر آنان غلبه نخواهد یامغرور شدن به نیروی خود و اینکه فک

 وردضربه بخ ود وخدا که آدم مغرور باید با مغز بخورد به زمین و هر گروه مغرور بایستی غافل بش

رمود: مؤمنین فیرالدائماً هوشیاری و حساسیت برای هر انسانی و هر امتی و هر ملتی لازم است که ام

و الله لا »ه است، البلاغنگ نیستم که بخوابم با لالایی و خوابم ببرد، نهجمن مثل آن حیوان گیج گ

غلش لالایی میروند دم آها، مثل کفتار؛ می، با لالایی گفتن«اکون کالضبع تنام علی طول الدم

لایی خوابم ببرد، جوری نیستم که با لاگوید من آنگیرندش. میبرد، بعد میگویند، این خوابش می

ا ببیند ربت رضبشوم، دائماً حساسم و سنت خداست که آدمی که دائماً حساس نباشد، بایستی غافل 

 اد بودند و این، زی«مْ  کثَرْتَکُُإذِْ أعَجْبَتَکْمُْ » ها غافل شدند در میدان جنگ، حق هم داشتند،و بخورد. این

فلَمَْ » ه جمعیتیم ما؟هماین ها را به شگفتی آورد. عجب!ها را به اعجاب آورد، آنزیاد بودن عده، آن

د از دید. بعت خورهمین غرور شما موجب شد که در جنگ غافل ماندید و شکس. «تغُنِْ عنَکْمُْ شیَئاً 

خب  وآنی که شکست خوردند از دشمن، منتها نه شکست قاطع و نهایی، یک شکستگی خوردند 

ی مؤمن، داران پایدار جدای از سرای از سربازان خوب، عدهفوراً به خود آمدند. یک عده

دم میشتند منهه داامیرالمؤمنین و چند نفر دیگر، با هر تلاش و کوششی بود، بالاخره لشکریان را ک

ا آرامش و خد «ولهِِ کیِنتَهَُ علَیَ رسَُ ثمَُّ أنَزْلََ اللَّهُ سَ »گوید: وقت آنجا پروردگار میشدند، برگرداندند، آن

 ؛ آرامش، سکینه.سکینه روح را به شما برگردانید

 شدن ... پس سکینه، آرامش، سکون نفس، باز به معنای عدم تحرک و خواب رفتن و غافل

 نیست.

و جمله آخر و کلمه آخر؛ امن. البته پیداست که اینجا مراد، امن روحی است، نه امن اجتماعی. امنیت 

برخوردار باشند تا هرکسی بتواند اجتماعی البته به معنای آن است که همه افراد از یک آرامشی در اجتماع 

های اجباری غیر از امنیت است، امنیت عبارت است از اینکه همه حق خودش را ببرد؛ و سکوت، سکوت
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های مشروع خودشان نائل بیایند. این امنی که در اینجا میمردم بتوانند با ایمنی کامل به حقوق و خواسته

مسائل اجتماعی و امن اجتماعی مطرح است. این امن یعنی امن  گوییم، غیر از آن امنیتی است که در زمینه

روحی، نداشتن تزلزل، نداشتن اضطراب، نداشتن بیم، هراسمند و هراسناک نبودن، این سه جمله است. حالا 

، 29و  28کند. ... سوره رعد آیه در آیات قرآن ببینید که راجع به مؤمنین در زمینه این سه صفت چه بیان می

کسانی که ایمان آوردند و آرامش گرفت دلآن. ... «الَّذیِنَ آمنَوُا وَ تطَمْئَنُِّ قلُوُبهُمُْ بذِکِرِْ اللَّهِ»کوتاه؛  دو آیه

به یاد خدا. ببینید، این یاد خدا همان جاذبه قوی است. همان جاذبه قوی که گفتم جاذبه «بذِکِرِْ اللَّهِ » های آنان

 کند، همین ذکر الله است. اثرشان را خنثی میکند، های کوچک را محو می

شود؟ یگر قبول نمیقدر اهتمام کردند؟ چرا گفتند اگر نماز قبول نشد، کارهای دچرا به نماز این

اند برای موردی تهبار، زکات را گفاند سالی یکبار، روزه را گفتهاند عمری یکچرا مکه را گفته

نج هم روزی پآن اند هرروز،طور، اما نماز را گفتهرا همین طور، بقیه عباداتخاص، خمس را همین

کر خداست. سرتاپای ذاند؟ برای خاطر اینکه ... نماز کپسول بار و اگر زیادتر کردی بهتر؛ چرا گفته

 وَ فحَشْاَءِ صَّلاةََ تنَهْیَ عنَِ الْإنَِّ ال» فرماید:نماز ذکر الله است. لذاست که خود قرآن هم بعد از آنی که می

 ، یاد خدا بالاتر است.«المْنُکْرَِ

ن ترین خاصیت نماز ایتر است که یاد خداست، این بالاتر است، بزرگاین جنبه و این بعد از نماز مهم 

دانستن،  ، با خودناختناست؛ و ذکر الله خاصیتش این است؛ یاد خدا، توجه به خدا، همواره خدا را دیدن، ش

های ، از جاذبههاها، از دغدغهها، از وسوسهکه این دل را از اضطرابیکی از خواص مهمش این است 

ای که بر روی زنهوکند. مثل دارد. این دل آرامش پیدا میگوناگون، در همه کاری، در همه راهی بازمی

تحرک و  قدری ازکند، یکقدری سنگین میچنانی قرار داده بشود و این آن را یکیک قایق آن

 کند. ذکر الله این است.می اضطراب آن کم

اد خدا ثبات و اطمینان یافت ... بهیهایشان با کسانی که ... آنان که ایمان آوردند و دل، آن«الَّذیِنَ آمنَوُا» 

ل تباط دارد و در آیه قبآیه به آیه قبل ار« ... شوندسوی خدا هدایت میبه»شوند. این سوی خدا هدایت می

 خر آیه. ... .آالی« ینَ آمنَوُایهدْیِ إلِیَهِ منَْ أنَاَبَ * الَّذِ » سوی خدا،وند بهششده که هدایت میگفته

گیرد. یاد خدا این ها طمأنینه و ثبات میوسیله یاد خدا، دلهمانا به «ألَاَ بذِکِرِْ اللَّهِ تطَمْئَنُِّ القْلُوُبُ » 

ثبات برای موفقیت یک انسان چقدر بینید که طمأنینه و سکون و خاصیت عجیب را دارد و شما می

الَّذیِنَ »اش مؤثر است؛ مؤمن این امتیاز را دارد، از این امکان عجیب روحی برخوردار است. دنباله

کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند، آن «آمنَوُا وَ عمَلِوُا الصَّالحِاَتِ طوُبیَ لهَمُْ وَ حسُنُْ مآَبٍ
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عمل شایسته، یعنی آن  آنان که ایمان آوردند و عمل شایسته کردند. ... «نُ مآَبٍطوُبیَ لهَمُْ وَ حسُْ »

 شان.فرخنده باد امروزشان و نیکو باد آینده تعهدات لازم متناسب با ایمان را انجام دادند

، «مآَبٍسنُْ مْ وَ حُی لهَُ طوُبَ »بنده گرفتم.  «طوُبیَ لهَمُْ وَ حسُنُْ مآَبٍ »این یک محصلی است که از  

وب. خگیری این است: حالایشان خوب، فردایشان هم طور خلاصه و محصلاش ... بهترجمه

که به تعهدات  هم مؤمنیدنیایشان نیکو، آخرتشان هم نیکو. واقعش هم همین است. جامعه مؤمن، آن

، آخرتش کند، دنیایش هم آباد است، آخرتش هم آباد، دنیایش هم بهشت استایمانمی عمل می

 م بهشت است. این یک آیه.ه

خود  ود و قومدم خ... ابراهیم خلیل الرحمان و منادی توحید در روزگاران قدیم و باستان، با مر

های پاسخ به حرف کرد وها بحث میکردند و او با آنها با او بحث میکرد. آنمجادله و محاجه می

 «وَ قدَْ هدَاَنِ » ؟کنیدمی رباره خدا مجادلهدآیا با من  «فیِ اللَّهِ أَ تحُاَجُّونِّی »گفت،      «قاَلَ»داد ... ها میآن

ترسید. من از آنبگوید چطور، من بترسم؟! شما باید آنکه خدا مرا هدایت کرده است. ... میو حال

و امر  دلیل، شریک خدا و رقیب خدا در ملک و حکومت و فرماندهی و خلقکسانی که شما بی

ا از اینکه که خدا مرا هدایت کرده، برایم مطلب روشن است؛ و شمدرحالیقراردادید، بترسم، 

اشد، شریک و بجهت، بدون اینکه هیچ موجب عقلایی وجود داشته منطق، بیدلیل، بیکسانی را بی

 حقَُّ یقیَنِ أَلفْرَِ افأَیَ » ... اید، نترسید؟ شما باید بترسید، نه من.رقیب و همگام پروردگار عالم قرار داده

پرست به ایمنی ا شمای بتییک از ما دو گروه، من ابراهیم ، کدام«باِلأْمَنِْ إنِْ کنُتْمُْ تعَلْمَوُنَ

، یا شما امیافتهو راهگفت ...: من که خدا را شناخته و با بصیرت و آگاهی بدسزاوارتریم؟ ابراهیم می

الَّذیِنَ آمنَوُا وَ » ید کهفرماو در آخر میدانستید! ... که بر پندار باطل خود هیچ حجتی ندارید. اگر می

اند و ایمان خود را به ظلم ا که ایمان آوردههآن. «نَ تدَوُلمَْ یلبْسِوُا إیِماَنهَمُْ بظِلُمٍْ أوُلئکَِ لهَمُُ الأْمَنُْ وَ همُْ مهُْ

 من.رباره اهایند هدایت یافتگان. این دها را است ایمنی و آناند، فقط آنو ستم نیالوده

 ثمربخش دانستن ایمان -4

یعنی چه؟ یعنی یکی از چیزهایی که راه رو راه هدف و مقصود، اگر داشته « ثمربخش بودن»

تواند حرکت کند و بیشتر احتمال رسیدنش هست، اگر نداشته باشد، کندتر حرکت باشد، بهتر می

بداند یا نداند. اگر  کند و احتمال نرسیدنش هم زیاد است، این است که کار خود را ثمربخشمی

ثمربخش دانست این راه را؛ حرکت خود و کار خود و گام خود را، احساس کرد که این از بین 

شود، هر حرکت شود، بر این حرکت، بر این گام، یک اثری مترتب میرود، عملش ضایع نمینمی

تر پیش معتقد بود، سریع رساند؛ اگر این راکند که او را بیشتر به منزل میاو یک موجی را ایجاد می
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کند. اگر این را معتقد نبود، تر حرکت میاش کمتر است، راحتکند، خستگیرود، بهتر کار میمی

داند و قرآن به او این را آموخته جور است، مؤمن کار خودش را ثمربخش میواویلا! مؤمن این

، از «أجَرَْ منَْ أحَسْنََ عمَلَاً»، « یضیِعُ أجَرَْ المْحُسْنِیِنَفإَنَِّ اللَّهَ لاَ »است. آیه قرآن، البته موارد فراوانی دارد؛ 

ام از اول قرآن که دم دستم بوده از سوره اول تا آخر قران الی ماشاءالله. من یک موردش را آورده

 بقره، ده مورد، پانزده مورد دیگرش را هم شما پیدا کنید. ... .

ها در مکه سلمانکه مبله را در چند کلمه عرض کنم. وقتیآیه درباره قبله است. قبلاً تاریخچه ق

. وقتی ، رو به خانه کعبهخواندند. قبل از هجرت، برای نماز، برای عبادتبودند، رو به خانه کعبه نماز می

تور پروردگار البته. همان خواندند؛ به دسالمقدس نماز میآمدند به مدینه، اول ورود به مدینه، رو به بیت

کردند، می المقدس عبادتکردند. همان وقت یهود مدینه هم رو به بیتها هم میکه یهودیکاری 

رگرد طرف ب« فول وجهک شطر المسجد الحرام»جور. چندی گذشت، آیه نازل شد: مسلمین هم همین

ر دن. ماجرای قبله دطرف نمازخوانها بنا کردند به آنخانه خدا، طرف کعبه، مسجدالحرام و باز مسلمان

ل سوره بله، در اوایتفصیل آمده، آیات متعددی، شاید هفت، هشت، ده آیه درباره قاوایل سوره بقره به

ومی ندارد که دهد، خودش مفصل است و فعلاً لزبقره هست که بعدهای مختلف این ماجرا را شرح می

 بیان کنیم.

اینکه ما، وقتی  ید؛ که علتگوگوید، به پیغمبر مییکی از این آیات، این است؛ که به مؤمنین می

سلمان بشوید، در مکه المقدس مطرف بیتشما از مکه آمده بودید، در اول ورود به مدینه، قبله شمارا به

عد هم ودید، بائل بقکه بودید، پیش از مسلمان شدن حتی، برای خانه کعبه احترام قائل بودید، قداستی 

ه، ما خواستیم یکهو اید مدینبود در مکه، حالا که آمدهطرف خانه کعبه که مسلمان شدید، نماز شما به

زیر پا  ها راتدا سنخیک سنت آبا و اجدادی را موقتاً از شما بگیریم؛ ببینیم چقدر حاضرید برای خاطر 

 بگذارید.

. سیار مهمی استای است. ارتباط به بحث ما ندارد، اما نکته بخیلی مهم است، این خودش نکته 

ا که به ریزی تید، آیا برای خاطر خدا حاضر هستید یک سنت آبا و اجدادی را، چشما که مؤمن هس

د یال کنیخه؟ نه اینکه نمند شدید، احترام برایش قائلید، یکهو زیر پا بگذارید یا آن دل بستید، علاقه

به هیچ ن نمازها را ما المقدس خواندید، اینمازهایی که در مدتی که در مدینه بودید، اوایل رو به بیت

 المقدس قبله باطلی بود؛ نه، نه خیر.گیریم، قبولشان نداریم، قبله بیتمی

های شما های شما و سعیاش در همه مراتب موردقبول است. تلاشکارهایی که کردید، همه 

طورکلی، مورد تصدیق و تأیید و مورد پاداش و سپاس خداست؛ اما مؤمنان، هم در مورد قبله و هم به
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ای که انجام گرفت برای این بود که ما امتحان کنیم. آیه در این مقوله است. حالا ببینید ما این فاصله

 خواهیم استفاده کنیم.از کجای آیه می

ر آن بودی یعنی بیتای را که ببلهر، آن قپیغمب قرار ندادیم ما ای «وَ ماَ جعَلَنْاَ القْبِلْةََ الَّتیِ کنُتَْ علَیَهاَ» 

سوی کعبه ، بهالمقدس به کعبه برگشته بودندوقتی که از بیتکی نازل شده؟ آن المقدس، پس آیه

المقدس را ی بیتکردی، یعنسوی آن رو میای که قبلًا بهگوید آن قبلهخواندند. خدا مینماز می

ای را که بر قبله مقرر نکردیما، مندادیم  قرار «اوَ ماَ جعَلَنْاَ القْبِلْةََ الَّتیِ کنُتَْ علَیَهَ» برای چه ما قراردادیم؟

آنان که  «علَیَ عقَبِیَهِ  نْ ینقْلَبُِولَ ممَِّ الرَّسُ  منَْ یتَّبعُِ» مگر برای اینکه معلوم شود «إلِاَّ لنِعَلْمََ » آن بودی سابقاً

گردند به رمیسوی گذشتگانشان گرایش و تمایل دارند و بکنند از آنان که بهپیروی پیغمبر می

 مشخص و مجزا شوند، معلوم بشوند. گذشته، از هم

 «هدَیَ اللَّهُ لَّذیِنَ إلِاَّ علَیَ اوَ إنِْ کاَنتَْ لکَبَیِرةًَ» آورده. ....پس این یک آزمایشی از شما به عمل 

هایی که ننمود مگر برای کسانی که خدا هدایتشان کرده است. آهرچند که بسی بزرگ و مهم می

نند، هدایت توانستند هضمش کبرایشان عادی بوده، معمولی بوده، میشده این کار دلشان هدایت

 نشدگان، نه.

دا هرگز خستناد ماست؛ و ادلال و رد است؛ این جمله مو«وَ ماَ کاَنَ اللَّهُ لیِضیِعَ إیِماَنکَمُْ»بعد، جمله بعدی: 

بماند.  اثراطل و بیبو  کرد. چنین نبود که ایمان شما و عمل شما و کار شما ضایعایمان شمارا ضایع نمی

شمارا  هر قدم شما، برای یک مدتی از زمان در جا بزنید یا پیش نروید. نه! هر گام شما، هر حرکت شما،

 یم و به هدفسوی مقصود نزدیک کرده. همان نسبت هم که ما در راه تکامل دیدقدم بهیک گام، یک

بان و بر مردمان مهر مانا خداه «یم باِلنَّاسِ لرَءَوُف  رحَِإنَِّ اللَّهَ »نزدیک شدیم. پس ایمان شما ضایع نیست. 

 دارای رحمت است.

طلب مید این ین نوخب، توجه بکنید، هم این آیه، هم چند آیه یا چندین آیه دیگر در قرآن به مؤمن

نیست؛ ثر نیست، خنثی اگردد، بیتان، عملتان ضایع نمیدهد که شما کارهایتان، ایمانتان، عقیدهرا می

هری ن و قیعنی چیست؟ ثمربخش است؛ و این حالت اگر چنانچه در مؤمنین پیدا بکند، خیلی روش

 شود. ... .تر میتر و آساناست که پیمودن راه کمال برای او سهل

 

 نگاهی گذرا به مبحث ششم

متعهد )مؤمنان  هایی است که به مؤمنان واقعیهای الهی، وعدهسیماترین نعمتزیباترین و خوش

 ها سعادت است.شده و با ارزشمندترین آنو استوار در مسیر( داده


